
 

 

 .ترجمه کدام جمله صحیح می باشد -1

 □د( حَجَر : چوب          □ج(واقفِ : نشسته               □ب( مفِْتاح : کلید             □الف ( فائزِ : مؤمن  

َهلُ مَوتُ ....-2  کدام گزینه جمله زیر را کامل می کند .         الَْْ

 ب(              □وسَط      الأالف ( 
َ
 □صَداقةَالد(                     □فَکّرُ  الََ ج(                        □حیاء     الأ

 گزینه مناسب را انتخاب کنید .        اولئکَ الْأولادُ ، ........... مُُتازونَ .-3

 □د(لاعِبانِ                   □ج( لاعِبتانِ                           □ب(لاعِبات                □الف ( لاعِبونَ    

 .یَ اولئک الرجّالُ ، جالسِونَ عِنْدَ عالمِ ترجمه جمله روبرو کدام است ؟       -4

 □ ب(این مردان نزد دانشمندان ایستاده اند .               □الف (این مردان نزد دانشمندان نشسته اند .       

 □ د( آن مردان نزد دانشمندان ایستاده اند .                      □ج( آن مردان نزد دانشمندان نشسته اند .      

 

 در کدام گزینه کلمه مترادف درست بکار رفته است .-5

 □وة: قد( فائز            □حَدیقة : بسُتان  ج(        □ب(واقفِ: جالس           □الف (صَداقةَ : عَداوة    

 کدام گزینه با بقیه متفاوت است .-6

 □د( فائزونَ              □یِ   ج(کاتبَِ                 □ب( ناظِرینَ                     □الف ( جاهِلیَ    

 کدام گزینه جمع مُکسّر است ؟-7

خْشاب              □ج( مِفتاحٌ                □ب( صابرِونَ                     □الف( لاعِباتٌ    
َ
 □د( أ

 هو الرقیب

رسُ الّثالثِ   القِْسْم الّثالثِ –الدَّ
 



 

لّابُ في -8  المَکْتَبَة . ترجمه کلمه مشخص شده کدام است ؟   الطُّ

 □د(کلاس                 □ج( اتاق                 □ب(کتابخانه                       □الف ( مدرسه    

مورِ ،  -9
ُ
 ترجمه ناقص را کامل کنید .     خَیُر الْأ

َ
 بهترین کارها ، .............. آن است .  وْسَطُها . أ

 □د( ضعیف ترین            □ج( نزدیکترین                  □ب( میانه ترین              □الف ( دورترین   

 مفرد کدام گزینه نادرست است ؟ -11

 □ب( مُعَلِّمیَ : مُعَلمّ                       □الف ( مَُاهِدات : مَُاهِد    

 □د( جالسونَ : جالسِ                                   □ج( کُنوز : کَنز      

وسَْطُها " از نظر معنا مطابقت دارد ؟(  کدام گزی11
َ
 نه با عبارت " خَیُر الامُور أ

 الف( آدمی مخفی ست در زیر زبان                      ب( انداره نگهدار که اندازه نکوست 

 برآید به سخندانی نیست            د( کم گوی و گُزیده گوی چون دُّر ج(  به عمل کار

 

 
 

 با احترام : زعفرانی


